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احفظ به روزگار خود شاعریم شهور بوده، و شعرش در 

هامنا یام نیز رواج تامم داشتها ست. یکا یزا جزاء بیاض 

تاجا‌لدین دمحا وزیر،م شتمل بر شعر شامریا ز شاعران 

و  شاهبا‌لدولة  »الصحابا‌لمعظم  قلم  به  8ق/14م،  قرن 

الدین بنا لصحاب شمسا‌لدینم ح دمشاهب«ا ست که در 

آن غزل یهما زاح فظ ب اعنوان »لمولان اشمسا‌لدینم ح دم

احفظ دام فضله« آدمها ست.ا ینم جموعه در شوال 782ق 

تألیف شدها ست وا فزون بر آنا ز جملۀ دعائیه هم پیادست 

که در زامنح یاتاح فظ گرد آدمه بودها ست. در هامن بیاض 

)2/ 299(  و در رسالۀم ظفرالدولهم لکا لسلامنی، هم غزل ی

ازاح فظ فقط ب اعنوان و لقب »مولان اشمسا‌لدین« آدمه 

چونم عینا‌لدین  نویسندگان ی و  شاعران  همچنین  است. 

یزدی، روح عطار، کامل خجدنی و نظاما‌لدین ش یماکه 

جملگم یعاصراح فظ بودها‌ند، بعضا یزا شعارا و ر ادر آثار 

خود ذکر کردها‌ند، ی ابها ستقبال غزل‌های خواجه رفتها‌ن دو 

ا زا و نام بردها‌ند. )سجادی، 1390: 585- 586(
ً
ی اصریحا

این شهرت و رواجا شعاراح فظ درهم م‌تریننم بع روزگارا و 

نیز تأیی دشدها ست؛ دوست و هم‌درساح فظ،م ح دمگلادنم 

درین باره گفتها ست:‌ 

ت یبها قصای 
ّ
لاجرم روحال غزلاهی جاهنگیرش درا دندم ی

ترکستان و هدنوستان رسیده، و قوافل سخاهنی دلپذیرش در 

 زامن یبها طراف وا کانف عراقین و آذربایجان کشیده.  
ّ
اقل

)احفظ، ب‌یتا: قد(    

جُجان ی
ُ
ین شیخم حمّ دک

ّ
به‌تازگ یدیوان خواجه غیاثا‌لد

مه، تصحیح و 
ّ
تبریزیم شهور به خواجه‌شیخ )د. 778ه‍( بم اقد

تعلیقاتم سعود راست‌یپور وحا سان پورابریشمنم تشر شده 

است. ب انگاه یبها ین دیوان‌یم توان دریافت کجج یغزل‌های 

گاه ی و  سرودها ست،  سعدی  غزل‌های  بها قتفای  فراوان ی

که  نیز تضمین کردها ست،  ر ا ا یز شیخ سعدی  مصراع‌های

مصحّحان در تعلیقات بها ینم واردا شاره کردها‌ن د)برای نمونه نک: 

کجج یتبریزی، 1395، یادداشت‌هایا بیات 1197، 1356، 1588 و 1654(. 

تأثیرپذیری کجج یتبریزیا ز   امادرا ین دیوان، نشانه‌های 

احفظ نیز به چشم‌یم خورد، بها ینم ع ینکه کجج در سرودن 

بعضا یز غزلیات خود، در وزن، قافیه، ردیف وم ضمون  به 

بعضا یز غزلیات خواجهاح فظ شیرازی نظر داشتها ست، و 

این نشانگر شهرت و رواج دیواناح فظ، در سدۀ هشتم و در 

روزگار خودش، در آذربایجانا ست. نگارندۀا ین یادداشت 

دیوان‌های هامم تبریزی )۶۳۶- ۷۱۴ه‍(، خواجوی کرامن ی)۶۸۹- 

۷۲۵ه‍(، کامل خجدنی )د. ۸۰۳ه‍(، ناصر بخارای ی)ولادت: ۷۱۵ ت ا

۷۲۰- درگذشتۀ ۷۸۱ ت ا۷۹۰ه‍( سلامن ساوج ی)د. ۷۷۸ه‍(،ا ودحی 

مراغها‌ی )۶۷۳- ۷۳۸ه‍( ر انیز بررس یکرد، تا اگر کجج یدر بیت 

ی اغزلا یز کس یجزاح فظ تأثیر پذیرفته بود، آشکار شود و به 

عبارت یتأثیرپذیری کججا یز هم‌عصراناح فظ ب اتأثیرپذیری‌ 

ویا زاح فظا شتباه نشود. 

مّا اآن غزل‌های کججی، که به نظر‌یم رس دبه تقلیا دزاح فظ 

سروده شدها ست،ا ین‌هاست:

نخست.

غزل یبهم طلع زیر:

بــه آســتان عزیــزت کــه آن پنــاهم ــنا ســت

گــواهم نا ست خ اد دادم،  تو  به  دل  و  جان  که 

)کججی، 1395: 86(

 تقلی دغزلا یستا زاح فظ بهم طلع:
ً
که ظاهرا

نمــم کــه گوشــۀم یخانــه خانقــاهم ــنا ســت

صبحگاهم ــنا ست  ورد  پیرم ــغــان  دعـــای 

)احفظ، ب‌یتا: 38(

احفظ در همین غزل‌یم گوید:

ــت ــالِ شامس ــها‌م وص ــج دوم یخان ــرض زم س غ

ــواهم ــنا ست ــ ادگ ــادرم، خ ــن خیال نـ جــزا ی

)هامنجا(

 حامد بهنامی

دانشجوی دکتری زبان وا دبیات فارس یدانشگاه شهی دبهشتی
ahmadbehnami@yahoo.com

رد پای حاظف در دناوی ججک یزیربت
و نکتهیا‌ ارفموش‌شده در شرح اوحال او
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 هویادست. علاوه برا ین، بیت 
ً
که یکسان یقافیه و عبارت کمالا

دوما ین غزلِ کجج تبریزی، چنینا ست:

قبلــۀم قصــود هســت  درت  آســتان  چــو 

ــت  ــنا س ــاب راهم  ــانح ج ــهم غی ــر ک ــانم ب گم

)کججی، ۱۳۹۵: ۸۶(

که تصویر آن یادآور بیتا یز غزل دیگراح فظا ست:

ــدم ــ یزد ق ــه خواه ــوق کعب ــه ش ــر ب ــان گ در بیاب

غمم خور خــارم غیلان  ک دن گر  سرزنش‌ه ا

)احفط، ب‌یتا: 172(

دوم.

غزل دیگریا ز کجج بهم طلع:

پـرا زم حبـّتا وسـت جانـم  و  دل 

نـور طلعـتا وسـت بـه  دیـده روشـن 

)کججی، 1395: 157(

 به پیرویا ز غزلاح فظ بهم طلع:
ً
ظاهرا

ســراپردۀم حبـّـتا وســت دل 

طلعــتا وســت آیینــه‌دار  دیــده 

)احفظ، ب‌یتا: 40(

سروده شده وم صحّحان نیز در تعلیقات بها ینم وضوعا شاره 

کجج  غزل  شباهت‌هایا ین   .)227  :1395 )کججی،  کردها‌ن د

 جای شک 
ً
به قدریا ست که تقریبا ب اغزلاح فظ  تبریزی 

ن‌یمگذارد کها ین غزل، ‌بها قتفای غزلاح فظ گفته شدها ست. 

از جمله در بیت دوم‌یم گوید:

خواهــد قــدش  عالیـَـم  همّــت 

 هر یک به قدر به قدرِ همّتا وست
ّ
حظ

)کججی، ۱۳۹۵: ۱۵۷(

واح فظ گفتها ست:

تــو و طوبــ یوم ــ او قماــتِ یــار

همّتا وســت ــدر  ق بــه  هرکس  فکر 

)احفظ، ب‌یتا: 40(

سوم.

دو غزل کجج تبریزی، یک یبهم طلع:

ازآن تــو فارغــا یزح ــال خســتگان فــراق

فراق نشان  نیستا ز  دلتا ثری  در  که 

)کججی، 1395: 196(

و دیگری بهم طلع:

ــراق ــتگان ف ــال خس ــادریا زح  ــر ن خب

فراق نشان  ببین  زردم  رخ  در  و  بی ا

)کججی، 1395: 196(

 بها قتفای غزلاح فظ بهم طلع:
ً
ظاهرا

ــراق ــان ف ــر بی ــادرد س ــه ن ــان خما زب

فراق داستان  تو  ب ا دهــم  شــرح  وگرنه 

)احفظ، ب‌یتا: 201(

سروده شدها ست.

چهارم.

 کجج تبریزی‌یم گوید:

دلم ــن بــ یســر زلــف تــو نگیــرد آرام

ا دیّــام... ‌یم گذران چون که  شرح  دهم  چه 

و در بیت پنجم همین غزل‌یم گوید:

ــۀ خــال تــو درح لقــۀ زلفــت چــو بدیــد دان

دام بــه  وا فــتــاد  ــ د آم ــو ا ه ز  جانم  ــرغ  م

)کججی، 1395: 105(

واح فظ گفتها ست:

مرحبــ اطایــر فــرخ پــ یفرخنــده پیــام

کادم... راه  کج ا دوست  خبر  چه  خیرم قدم 

مــرغ روحــم که همــ‌یزد ز ســر ســدره صفیر

دام در  فکدنش  تــو  خــال  ــۀ  دان عاقبت 

)احفظ، ب‌یتا: 211(

البته در دیوانا ودحیم راغها‌ی نیز غزل یبها ین وزن و قافیه 

هست )نک.ا ودحیم راغی، 1340: غزل ۴۶۱( و سلامن ساوج ینیز 

قصیدها‌ی بها ین وزن و قافیه دارد )نک. سلامن ساوجی، ۱۳۸۹: 

۱۴۱(؛ اما طرز بیان کجج تبریزی در بیت پنجم غزلش بیشتر به 

 ب اتصویرِ بیت 
ً
بیتاح فظام ندنها ست و تصویرِ بیتا و، کمالا

احفظ یکا یست و همین،دح س ام را،م ب ینبرا ینکها ین شعر 

ر ابه پیرویا ز خواجهاح فظ گفتها ست، تقویت‌یم کدن.

یاوفد جامعا‌لالحان مارغی در شرح اوحال ججک یزیربت

توسط  کجج ی حا وال  شرح نوشتن  در  که  انم بع ی ا یز یک

مصححین نادیده گرفته شدها ست، جامع الالحان عبادلقادر 
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مراغا یست )نک. خضرائی، ۱۳۹4: 26(. ب اوجودا ینکهم صحّحان 

به »آدمن سه بیتا ز یک غزل کجج ی)بم اطلع »گل چو بیرون آ دم

کردها‌ند«  جامع‌الالحانا شاره  در  خویشتن«(  خلوت‌سرای  از 

جامع‌الالحان،  در   )۵۹ بیست‌ویک،   :۱۳۹۵ کججی،  )هامنجا؛ 

امجرای ینقل شدها ست کها ز آن  نکاتا یز زندگ یشیخ کجج ی

وا رتباط وی ب اشاعران و فضلای هم‌عصر وی در دربار سلطان 

حسین‌بن سلطان شیخا ویس به دست‌یم آید. 

خلاصۀام جرا اینا ست که در تاریخ بیست‌ونهم شعبان 

سال ۷۷۸ه‍، درم جلس سلطان جلالا‌لدینح سین خان بن 

سلطان شیخا ویس، دراح ل یکه »شیخا‌لاسلام خواجه‌شیخ 

الکجج یو دستورا عظمما یر شمسا‌لدین زکری او سایرا کابر 

ه 
ّ
وا فاضل که در آن زامن بودند« و »مولان اجلالا‌لدین فضلا‌لل

العبیدی وم ولان اسعادلدین کوچک وم ولان اعمرتاج خراسانی« 

و »خوش‌خوانان وا ستادانم صنف وم تعیانن دهرم ثل خواجه 

رضا‌یلدین رضوان‌شاهم صنف وا ستاد عمرشاه وا ستاد بوکه و 

نورشاه و غیرهم«اح ضر بوده و بحث عل یمو عملم یوسیق ی

‌یمکردها‌ند،م راغا یدع‌یم اک دنکه در یکام ه رمضان، هر روز 

»نوبتی« خواه دساخت ت ادر پایان، س ینوبتم وسیقم یرتب 

ساخته باشد. برخا یزا هلم وسیقاح یضر درم جلسا ین کار 

ر اغیرممکن‌یم دان دنو خواجه رضوان‌شاه‌یم گوید: »شای دکه 

پاسخ  در  گوید«.م راغ ی باشد،ا کنون  ساخته  قبلا ین  از 

‌یمخواها دبیات وا شعار هر نوبت ر اخودا نتخاب ک دننو 

دورهای نغامت وا دوارا یقاع یر انیز خودم شخص سازن دت ا

وی برا ساس آناه،ا ین نوبت‌ه ار اهر روز بسازد. در واقع بهام‌ن دن

شاعران که به بدیهه‌سرای‌یم یپرداخت دنو برای آزامیش طبع 

به‌بدیهه  آنان  ت ا ‌یم کردن د م اشخص ر کلامت ی دیگران  آنان، 

اشعاری ب ادرج آن کلامت بسازند،م راغ ینیزا ز آنان‌یم خواه د

اشعار و دورهایم وسیق یر اخود به صورت روزانها نتخاب 

ک دننت اوی بر آنا ساس »نوبتاه« ر ابسازد. برایا ینما ر، سلطان 

جلالا‌لدینح سین، کسان یر اتعیین کرد؛ تعیین صانیعا‌لالحان 

وا یقاع ر ابرعدهۀا ستادانم صنف بها تفاق خواجه رضوان‌شاه  

کجج  )یع ین برعدهۀ خواجه‌شیخ  ر ا تعیینا شعار  و  گذاشت 

تبریزی؛ نک: کججی، ۱۳۹۵: ده( وما یر زکری اوم ولان اجلالا‌لدین 

ه عبیدی و خواجه سلامن ساوج یناهد )نک.م راغی، 
ّ
فضلا‌لل

۱۳۸۸: ۲۷۴-۲۷۵(.ا ینم طلب نشان‌یم ده دکه خواجه‌شیخ 

کجج تبریزی، در دربار سلطانح سین خان، ب اسلامن ساوج ی

و بسیاریا ز فضلام راوده داشتها ست. 

در همین کتاب جامع‌الالحان،م راغا یشعار »نوبتم رتب 

که درم قامح سی ینروزا ولام ه رمضان« ساختها ست ر انقل 

کرده، که درا ینم یان سه بیتا ز کجج تبریزی نیز به چشم 

‌یمخورد )اینا بیات در دیوان کجج تبریزی، ص ۵۹ نیز آدمها ست( و نشان 

و  وا صفاهن  درم قام‌هایح سی ین ر ا کها ینا بیات  ‌یمده د

حجازی و بزرگ و عشاق و راست  و عراق و زنگوله و نو او 

بوسلیک و راهوی و زیرافک‌یم دنخواندها‌ن د)مراغی، ۱۳۸۸: ۲۷۶(.

از کجج تبریزی نقل  جامع‌الالحان  مّاا اشعاری که در 

شدها ست،نم‌ حصر بها ین سه بیت نیست )برای آگاها یز سایر 

ابیاتِ کجج تبریزی در جامع‌الالحان، نک: خضرائی، ۱۳۹۵( همچنین 

در جامع‌الالحان، در بخش خاتمه و در »المجلسا لعشرون 

ف یصفةا للیل وا لصبح وا لشمع وا لبروانه«،ا بیات بسیاری 

از شاعرانم ختلف آدمها ست که بر وزن و قافیۀ شعراح فظ 

بهم طلع زیرا ست:

ــم چــو شــمع ــوم شــهور خوبان ــای عشــق ت در وف

شمع چو  رنادنم  و  ســربــازان  کــوی  شب‌نشین 

)احفظ، ب‌یتا: 199(

درا ینم یان دو بیتا ز کجج تبریزی به چشم‌یم خورد:

ــمع ــو ش ــم چ ــقا ز گریبان ــش عش ــ دآت ــ ابرآم ت

شمع چو  دامانم  به  ت ا رخ  دلا ز  خون  روان  ش د

گر کســ یپرســ دکــه کججو  چونا یز ســودای عشــق

شمع چو  سوزانم  که  ن‌یمبی ین ــادان  ن گویما ی 

)مراغی، ۱۳۸۸: ۳۴۵؛ خضرائی، 1394: 27(  

البته سلامن ساوج ینیزا بیات یدرا ین وزن دارد )نک.م راغی، 

1388: 345( و بعی دنیستاح فظ و کجج، هر دو بها قتفای 

سلامن رفته باشند.
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سعی دنفیسی. تهران:ما یرکبیر. 

ـ بزرگ ـ دائرةالمعارف  در:  »احفظ«.   .)1390( صادق  سجادی، 

اسلامی. زیر نظر کاظمم وسوی بجنوردی. ج19: 583- 594.

ـ احفـظ، شـمسا‌لدینم حمّ د)ب‌یتـا(. دیـوان. بها هتمـامم ح دمـ
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قزوی ینو قاسم غین. تهران: کتابخانۀ زوار.

ـ خضرایـی، بابـک )۱۳۹۴(. »اشـعار غیاثا‌لدیـن کججان یدر ـ

جماعا‌لالحـان«. گـزارش میـراث، سـال نهـم، شـامرۀ سـوم و 

چاهرم: 28-26. 

ـ خواجـوی کرامنـ ی)۱۳۶۹(. دیـوان. به تصحیح دمحا سـهیل یـ

خوانساری. تهران: پاژنگ.

ـ سـلامن سـاوج ی)۱۳۶۷(. دیـوان. بـها هتمـامنم صـور شـفق. ـ

تهران:ا نتشارات صفیعلیشاه.

ـ ـــــــــــــ )۱۳۸۹(. کلیات سـلمان سـاوجی. به تصحیح ـ

عباسعل یوفایی. تهران:ا نجمن آثار وم فاخر فرهنگی.

ـ دیـوان ـ  .)1395( بـنا براهیـم  تبریـزی،م حمّـ د کججـ ی

مـه، تصحیـح و تعلیقـاتم سـعود 
ّ
یـن کججـی.م قد

ّ
غیاث‌الد

راست‌یپور وحا سان پورابریشم. تهران:م یراثم کتوب.

ـ دیـوان ـ  .)۱۳۳۷( کاملا‌لدیـنم سـعود  خجنـدی،  کمـال 

کمال‌الدیـن مسـعود خجندی. بـه تصحیح عزیـز دولت‌آبادی. 

‌تبریز: کتابفروش یتهران.

ـ مراغـی، عبادلقادر بن غیبـ ی)۱۳۸۸(. جامع‌الالحـان.م قابله و ـ

ویرایش بابک خضرائی. تهران: فرهنگستان هنر.

ـ ناصـر بخارایـ ی)۱۳۵۳(. دیـوان اشـعار ناصـر بخارایـی. بـه ـ

کوششدهم ی درخشان. تهران: بنیاد نیکوکاری نوریانی.

ـ هامم تبریـزی،م حمّدبن فریدون )۱۳۵۱(. دیـوان همام تبریزی. ـ

به تصحیح رشی دعیوضی. تبریز: دانشگاه تبریز.

ضمیمه‌های گزارش میراث

گونه‌شناسی متن‌های فارسی
گونۀ فارسی هروی

با نگاهی به کلمات شیخ‌الاسلام در کتاب »در هرگز و همیشۀ انسان«

علی رواقی

در این ضمیمه با نگاهی به کلمات خواجه عبداللّه انصاری در کتاب در هرگز و همیشۀ 
انسان )به تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران، سخن، 1394( به بررسی گونۀ فارسی هروی 
پرداخته شده و ویژگی‌های واژگانی و ساختاری و آواییِ این گونۀ زبانی بررسی شده است. 

این اثر در پنج بخش نگاشته شده است:
ویژگی‌هــای واژگانــیِ »کلمــات شیخ‌الاســام« در کتــاب در هرگــز و همیشــۀ انســان  	.1

با نگاهی به دیگر آثار خواجه عبداللّه انصاری.

نقــد و بررســی شــماری از واژه‌هــای »کلمــات شیخ‌الاســام« و ســنجش آنهــا بــا دیگــر  	.2
متن‌های حوزۀ هرات.

ویژگی‌های واژگانیِ کتاب بخشی از تفسیری کهن به پارسی. 	.3
بررسی واژگانی و ساختاری ویژۀ گونۀ هروی. 	.4

آیا خواجه عبداللّه انصاری تفسیری داشته است؟ 	.5


